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ســـینا حســـینی/ جام جهانی ۲۰۲۶ برای بســـیاری 
تـــراز اول فوتبـــال جهـــان صرفـــاً  از ســـتاره‌های 
یـــک تورنمنـــت عـــادی نبـــود، بلکـــه نقطـــه پایان 
مســـیری پرافتخـــار به شـــمار می‌رفـــت. نام‌هایی 
چون مانوئـــل نویـــر، نیمـــار، کریســـتیانو رونالدو، 
خامـــس رودریگس، ریـــاض محرز، گیرمـــو اوچوآ، 
محمـــد صـــاح و ســـادیو مانـــه بـــا خداحافظی از 
تیم‌هـــای ملی، پیامی روشـــن به هـــواداران فوتبال 
مخابـــره کردند؛ در فوتبـــال حرفـــه‌ای، زمان حتی 
بـــرای بزرگ‌ترین‌هـــا نیـــز متوقـــف نمی‌شـــود. در 
کنـــار ایـــن خداحافظی‌هـــا، ابهـــام دربـــاره آینـــده 
چهره‌هایـــی ماننـــد لیونـــل مســـی و هـــری کیـــن 
نیـــز نشـــان می‌دهـــد جهـــان فوتبـــال با شـــتابی 
 اجتناب‌ناپذیـــر در حـــال تجربـــه یک تغییر نســـل

 گسترده است.
در چنیـــن فضایـــی، تیـــم ملـــی ایـــران تصویـــری 
متفـــاوت و در عیـــن حـــال نگران‌کننـــده ارائـــه 
می‌دهـــد؛ تیمـــی کـــه در جـــام جهانـــی ۲۰۲۶ بـــا 
میانگیـــن ســـنی ۲۹.۸ ســـال، یکی از مســـن‌ترین 
تیم‌هـــای تورنمنت بـــود، بی‌آنکه نشـــانه‌ای جدی 
از یـــک پـــروژه هدفمند بـــرای جوان‌گرایـــی در آن 
دیـــده شـــود. در حالـــی کـــه طـــی ســـال‌های اخیر 
بارهـــا کارشناســـان و صاحب‌نظـــران نســـبت بـــه 
ضرورت تغییر نســـل هشـــدار داده بودند، در عمل 

تصمیم‌هـــا همچنان در مـــدار محافظـــه‌کاری اجرا 
شـــد و خبـــری از خداحافظـــی بازیکنان پا به ســـن 

گذاشـــته فوتبـــال ملی نیســـت.
نگاهـــی دقیق‌تر بـــه ترکیب ایـــران، ایـــن واقعیت 
را آشـــکار می‌کنـــد کـــه تیـــم ملـــی بـــرای رهایی از 
ناکامی‌هـــای ســـریالی در عرصـــه ملـــی، نیازمنـــد 
یک پوســـت‌اندازی فوری و دگردیســـی ســـاختاری 
اســـت؛ تغییـــری کـــه تنهـــا بـــا میـــدان دادن بـــه 
اســـتعدادهای جـــوان و مســـتعد می‌توانـــد تیم را 
از چرخـــه معیـــوب فعلـــی خـــارج کنـــد. واقعیت 
تلـــخ آن اســـت کـــه بـــا حضـــور بازیکنانـــی چـــون 
احسان حاج‌صفی )۳۶ ســـاله(، شجاع خلیل‌زاده 
)۳۷ســـاله(، مهـــدی طارمـــی )۳۳ ســـاله(، روزبـــه 
چشـــمی )۳۳ ســـاله(، علیرضـــا جهانبخـــش )۳۲ 
ســـاله( و ســـعید عزت‌اللهـــی )۲۹ ســـاله(، انتظـــار 
خلـــق موفقیتی چشـــمگیر در ســـطح فوتبال ملی 
چندان واقع‌بینانه نیســـت. حضـــور همزمان چند 
بازیکن بالای ۳۳ ســـال در ترکیب اصلی، در سطح 
جام‌جهانی، یک شـــاخص هشداردهنده محسوب 
می‌شـــود؛ هشـــداری کـــه در صـــورت بی‌توجهـــی 
می‌تواند حتـــی رقابت‌هایی مانند جـــام ملت‌های 
آســـیا را نیـــز به فرصتی از دســـت‌ رفتـــه تبدیل کند 
و بـــار دیگـــر حســـرت را بـــرای فوتبال ایـــران به جا 

. رد ا بگذ

در ســـوی مقابل، آمار تیم‌های موفق الگویی کاملاً 
متفـــاوت را نشـــان می‌دهد. اکـــوادور بـــا میانگین 
ســـنی ۲۵.۷ ســـال، از بازیکنانـــی چون مویســـس 
کایســـدو )۲۴ ساله( و جرمی ســـارمینتو )۲۴ ساله( 
بهره برد. اســـپانیا با میانگین ۲۶.۷ سال، ستاره‌ای 
۱۸ ســـاله به نام لامیـــن یامال را به‌عنـــوان مهره‌ای 
کلیـــدی بـــه میـــدان فرســـتاد. آلمـــان بـــه جمال 
موســـیالا )۲۳ ســـاله( و فلورین ویرتس )۲۳ ساله( 
اعتمـــاد کرد، انگلســـتان جود بلینگام )۲۳ ســـاله( 
و بوکایـــو ســـاکا )۲۵ ســـاله( را در مرکز پـــروژه خود 
قرار داد و فرانســـه نیز بـــا بازیکنانی ماننـــد ادواردو 
کاماوینگا )۲۴ ســـاله( و اورلین شوامنی )۲۶ ساله(، 
نســـل جدید را به‌طور کامل در ســـاختار تیم ادغام 

است. کرده 
این رونـــد تنها به فوتبـــال اروپا محدود نمی‌شـــود. 
در آســـیا، ژاپن با میانگین ســـنی حدود ۲۶ ســـال، 
به بازیکنانی مانند تاکفوســـا کوبو )۲۵ ساله( نقش 
محـــوری داده و همزمـــان اســـتعدادهای زیـــر ۲۳ 
ســـال را نیـــز وارد چرخه تیم ملی کرده اســـت. کره 
جنوبی نیـــز با تکیه بـــر بازیکنانـــی چون‌لی‌کانگ - 
این )۲۵ ســـاله( به‌وضوح مسیر نوسازی را در پیش 
گرفته اســـت. حتـــی تیم‌هایـــی مانند ازبکســـتان 
با عبدالقادر خوســـانوف )۲۲ ســـاله( و اســـترالیا با 
نســـل جدید بازیکنان زیر ۲۵ ســـال نشان داده‌اند 

جوان‌گرایـــی در آســـیا به یـــک روند جـــدی تبدیل 
است. شده 

در چنین مقایســـه‌ای، فاصلـــه ایران با رقبـــا صرفاً 
یـــک اختلاف عـــددی در میانگین ســـنی نیســـت، 
بلکـــه نشـــانه‌ای از تفـــاوت در فلســـفه تیم‌ســـازی 
اســـت. این تفاوت در زمین مســـابقه نیز به‌روشنی 
تیم‌هـــای  کـــه  جایـــی  اســـت؛  قابـــل مشـــاهده 
جوان‌تـــر بـــا دوندگی بیشـــتر، ریکاوری ســـریع‌تر و 
انعطاف‌پذیـــری تاکتیکـــی بالاتـــر، بـــر تیم‌هایی که 
صرفاً به تجربـــه تکیه دارند، برتری پیـــدا می‌کنند.
امـــا پرســـش اساســـی اینجاســـت کـــه چـــرا ایران 
همچنـــان از ایـــن رونـــد عقـــب مانـــده اســـت؟ آیا 
برنامه‌ای مشـــخص برای جایگزینی تدریجی نســـل 
فعلـــی وجـــود دارد یـــا تصمیم‌گیری‌هـــا همچنـــان 
بـــه نتایـــج کوتاه‌مـــدت گره خـــورده اســـت؟ تکیه 
مـــداوم بر بازیکنان بالای ۳۰ ســـال، هرچند ممکن 
اســـت ثباتی مقطعی ایجاد کند، امـــا در بلندمدت 
هزینه‌ای ســـنگین به همراه دارد کـــه مهم‌ترین آن 
از دســـت رفتـــن زمان طلایـــی برای پرورش نســـل 

جدید خواهـــد بود.
محـــدود  بازیکـــن  انتخـــاب  بـــه  تنهـــا  مســـأله 
نمی‌شـــود، بلکه بـــه چرخه‌ای معیوب در ســـاختار 
تصمیم‌گیـــری بازمی‌گـــردد؛ چرخـــه‌ای کـــه در آن 
اعتمـــاد بـــه تجربـــه، بـــه بهای حـــذف فرصـــت از 

جوانـــان تمـــام می‌شـــود. نتیجـــه این اســـتراتژی، 
کاهـــش رقابت درون‌تیمـــی، افت پویایـــی و عقب‌ 
ماندن از اســـتانداردهای روز فوتبال جهان است.

فوتبـــال حرفه‌ای امـــروز بیش از هر زمـــان دیگری 
به جســـارت در تصمیم‌گیری نیاز دارد. خداحافظی 
به‌موقع ســـتاره‌ها نه یـــک تهدید، بلکه بخشـــی از 
فرآیند پیشـــرفت اســـت؛ تیم‌هایی که این واقعیت 
را زودتـــر پذیرفته‌انـــد، امروز در مســـیر رشـــد قرار 
دارنـــد و آنهایی کـــه در برابر آن مقاومـــت کرده‌اند، 

ناگزیر هزینـــه‌اش را پرداخته‌اند.
اکنـــون تیم ملـــی ایران در یـــک نقطه عطـــف قرار 
گرفتـــه اســـت. ادامه این مســـیر به معنـــای عمیق 
شـــدن فاصلـــه بـــا فوتبـــال روز دنیا و حتـــی رقبای 
آســـیایی خواهد بـــود. اما راه‌حل روشـــن اســـت؛ 
تدوین یک نقشـــه راه مشـــخص برای انتقال نسل، 
کاهـــش تدریجـــی وابســـتگی بـــه بازیکنـــان بالای 
۳۰ســـال و ایجـــاد فرصـــت واقعـــی بـــرای بازیکنان 
زیر 20 ســـال. بـــدون چنین تغییری، هـــر موفقیت 
احتمالی نیـــز کوتاه‌مـــدت و ناپایـــدار خواهد بود. 
فوتبال ایـــران امروز بیـــش از هر زمـــان دیگری به 
یـــک تصمیم شـــجاعانه نیـــاز دارد؛ تصمیمـــی که از 
پذیـــرش یـــک واقعیت ســـاده آغاز می‌شـــود؛ هیچ 
نســـلی، هر چقدر هم پرافتخار، قرار نیســـت برای 

همیشـــه ادامه داشـــته باشد.

مستطیل سبز  در قبضه پیرمردها
»ایران« دلایل تعلل ملی‌پوشان برای خداحافظی  و تأخیر در جوانگرایی تیم ملی فوتبال را بررسی می‌کند
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خداحافظی ســـتاره‌های بزرگ فوتبال دنیـــا از بازی‌های ملی، 
لزوماً به معنای پایان مســـیر حرفه‌ای آنها نیســـت. بســـیاری 
از ایـــن بازیکنان، تحت تأثیر شـــرایط خاص بدنی، فشـــردگی 
مســـابقات یـــا ملاحظـــات حرفـــه‌ای، تصمیـــم می‌گیرنـــد از 
رقابت‌هـــای ملـــی کناره‌گیری کننـــد، اما همچنان در ســـطح 
باشـــگاهی به فعالیـــت ادامـــه می‌دهنـــد. ادامه حضـــور این 
ســـتاره‌ها در باشـــگاه‌ها یـــک فرصـــت مغتنـــم بـــرای فوتبال 
اســـت. تصور فوتبـــال بدون ســـتاره‌ها دشـــوار اســـت، بویژه 
آن‌که بســـیاری از آنها هنوز از کیفیت فنی بالایـــی برخوردارند 
و می‌تواننـــد لحظات جذابـــی برای هـــواداران رقـــم بزنند. در 
ســـوی دیگر، فوتبـــال ایران با یـــک چالش ســـاختاری جدی 
مواجه اســـت؛ چرخه تولیـــد بازیکن در ایـــن فوتبال معیوب 
اســـت. همین مســـأله باعث می‌شـــود بازیکنی حتی در سن 
۳۸ ســـالگی نیـــز بـــا امیدواری بـــه کار خـــود ادامه دهـــد، چرا 
که رقیـــب جوانی بـــرای به چالش کشـــیدن او وجـــود ندارد. 
در واقـــع، »کارخانه بازیکن‌ســـازی« در فوتبال ایـــران از کارایی 
لازم برخـــوردار نیســـت و نمی‌تـــوان حضور معـــدود بازیکنانی 
مانند امیرحســـین محمـــودی، پوریا شـــهرآبادی و امیرمحمد 
رزاقی‌نیا را نشـــانه پویایی این چرخه دانســـت. اگر قرار اســـت 
روند جایگزینی بازیکنـــان در فوتبال ایـــران کوتاه‌تر و کارآمدتر 
شـــود، این کارخانه بایـــد با ظرفیت و کیفیت بیشـــتری فعال 
شود. اضافه شـــدن چند بازیکن در طول ســـال، به‌تنهایی به 
معنای تولید صحیح بازیکن نیســـت. ضعـــف در این بخش، 
به‌طور طبیعی طول عمـــر حرفه‌ای فوتبالیســـت‌ها را بیش از 
حد معمول افزایـــش می‌دهد. البته نبایـــد از این نکته غافل 
شد که پیشـــرفت در علم تمرین، ریکاوری و حرفه‌ای‌تر شدن 
ســـبک زندگی بازیکنان نیـــز به افزایـــش دوام آنها کمک کرده 
اســـت. مشـــکل اصلی همچنان عدم توازن عرضه و تقاضا در 
فوتبال ایران است. کنار گذاشـــتن ناگهانی بازیکنان باتجربه 
و ســـپردن تمام فرصت‌ها به بازیکنان جـــوان، راه‌حل اصولی 
نیســـت؛ این در واقع پاک کردن صورت مســـأله است. فوتبال 
باید با پـــرورش بازیکنـــان جـــوانِ باکیفیت، به‌طـــور طبیعی 
نســـل قبلی را کنار بزنـــد. در چنین شـــرایطی، انتخاب مربی 
نیز بر پایه کیفیت خواهد بود، نه ســـن و تجربه. در ســـال‌های 
اخیر، بازیکنان جوانـــی در فوتبال ایران حضور داشـــته‌اند که 
می‌توانســـتند رونـــد تغییر نســـل را در تیـــم ملی رقـــم بزنند. 
برخی از آنهـــا حتی در ترکیب تیم ملی در جـــام جهانی ۲۰۲۶ 
حضـــور داشـــتند، اما فرصـــت بازی پیـــدا نکردنـــد. بازیکنانی 
مانند امیرحســـین محمودی و رزاقی‌نیـــا در عمل با بی‌مهری 
مواجه شـــدند و فرصـــت خودنمایی نیافتند. تیـــم ملی ایران 
بیش از هـــر زمان دیگری نیازمند تغییر در نقشـــه راه اســـت. 
سال‌هاســـت که فوتبال ایران، چه در ســـطح باشگاهی و چه 
در ســـطح ملی، در آسیا به موفقیت چشمگیری دست نیافته 
است. آخرین قهرمانی باشگاهی به سال ۱۳۹۱ بازمی‌گردد و در 
ســـطح ملی نیز آخرین افتخار قابل توجه به تیم زیر ۲۳ سال 
در بازی‌های آســـیایی و دوران برانکو مربوط می‌شود. پرسش 
اینجاســـت؛ چه اشـــکالی دارد که از موفقیت‌هـــای مقطعی و 
زودگذر عبور کنیم و به ســـمت یـــک برنامه‌ریزی میان‌مدت و 
بلندمدت حرکت کنیم؟ شـــاید اگر تیم ملی در جام جهانی، 
به‌جای نتیجه‌گرایـــی صرف، بر ارائه فوتبـــال باکیفیت تمرکز 
می‌کرد، فضای عمومی نیز دســـتخوش تغییر  و  فشـــار از روی 
مربیان و بازیکنان برداشـــته می‌شـــد و زمینه برای رشد فنی و 
کیفی فوتبال ایران فراهم می‌آمـــد. اما وقتی همه‌چیز در جام 
جهانی خلاصه می‌شـــود، مسیر توســـعه متوقف خواهد شد. 
فشـــار بیش از حد برای کســـب نتایـــج فوری، بـــدون در نظر 
گرفتن فرآیندهای لازم، فوتبال را در یک چرخه معیوب گرفتار 
می‌کند؛ چرخه‌ای که در آن ریســـک‌پذیری و جســـارت کاهش 
می‌یابد و هدف، صرفاً دســـتیابی بـــه موفقیت‌های لحظه‌ای 
می‌شـــود. این مســـأله نه فقط به بازیکنان و مربیان، بلکه به 
ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری در فوتبال ایران بازمی‌گردد؛ 
جایی کـــه نیازمند نگاهی مـــدرن و آینده‌نگر اســـت. هرچند 
برنامه‌های کوتاه‌مدت بخشـــی از مدیریت هســـتند، اما نگاه 
مدیریتـــی در فوتبـــال ایران اغلـــب به همین ســـطح محدود 
می‌شـــود. برای دســـتیابی به موفقیت پایدار، باید برنامه‌های 
کوتاه‌مـــدت، میان‌مـــدت و بلندمـــدت به‌صـــورت هم‌زمان و 

هماهنگ تدوین و اجرا شـــوند.

گـــروه ورزشـــی / تقابل اســـپانیا و بلژیک بیـــش از آن‌که یک 
بـــازی معمولی باشـــد، نمایش ظریفـــی از برتری ســـاختاری 
»لاروخـــا« در مدیریـــت لحظات حســـاس بود؛ پیـــروزی ۱-۲ 
بازیکنـــان اســـپانیا نه‌تنهـــا صعـــود را تثبیـــت کـــرد، بلکه بار 
دیگر نشـــان داد این تیم چگونه حتـــی در روزهای نه‌چندان 

درخشـــان، نتیجه را کنتـــرل می‌کند.
اســـپانیا بازی را با مالکیت بالا و گردش ســـریع توپ آغاز کرد 
و مطابـــق انتظـــار، فابین روییـــز گل اول را به ثمر رســـاند؛ اما 
نکته قابل‌توجـــه، تداوم الگـــوی تعویض زودهنـــگام او بود. 
روییـــز برای ســـومین بار متوالـــی در یک بازی بـــزرگ پیش از 
دقیقـــه ۶۰ از زمین خارج شـــد؛ تصمیمی که نشـــان می‌دهد 
کادر فنی اســـپانیا همچنان میان حفظ ریتم بازی و مدیریت 

توان بدنی او به جمع‌بندی نهایی نرســـیده اســـت.
در ســـوی مقابل، بلژیک با وجود نمایش منسجم دفاعی، در 
فاز نهایی فاقد دقـــت لازم بود. آنها تنها به اندازه شکســـتن 
رکورد ۶۵۰ دقیقه‌ای کلین‌شـــیت اونای سیمون خوب بودند، 
امـــا برای تغییر سرنوشـــت بـــازی کافی ظاهر نشـــدند. نقطه 
عطف مســـابقه، اشـــتباه مرگبار لامنس در دقیقـــه ۸۸ بود؛ 
خطایی که در عمل فرصت رســـیدن به تســـاوی و کشـــاندن 
بـــازی به پنالتی‌ها را از بلژیک گرفت. ســـناریویی که با حضور 

تیبو کورتوا می‌توانســـت کاملاً متفـــاوت رقم بخورد.
لامیـــن یامال بـــار دیگر بدون ثبـــت گل یا پـــاس گل، عنوان 
بهترین بازیکن زمین را کســـب کرد؛ آماری که نشـــان‌دهنده 

تأثیرگـــذاری فراتر از اعداد او در جریان بازی اســـت.
اسپانیا حالا برای ســـومین‌بار در ۱۶ سال اخیر به نیمه‌نهایی 
رســـیده و بار دیگـــر مقابل فرانســـه قرار می‌گیـــرد؛ تیمی که 
در دو تقابـــل اخیر در همیـــن مرحله، مغلوب لاروخا شـــده 
اســـت. ایـــن تکـــرار، بیـــش از هـــر چیـــز آزمونی بـــرای ثبات 
تاکتیکی اســـپانیا و سنجشـــی جدی برای بلوغ نســـل جدید 

این تیم خواهـــد بود.

مستطیل سبز

بلژیک قربانی اشتباه مرگبار

چرخه معیوب تولید بازیکن

مانور قدرت ماتادورها

حمید درخشان، مربی پیشین تیم ملی فوتبال در گفت‌و‌گو با »ایران«:

با ستاره‌های بازنشسته منتظر یک ناکامی جدید باشید
پریســـا غفـــاری / همزمـــان بـــا ناکامی تیـــم ملـــی ایـــران در رقابت‌های 
جام جهانـــی و در آســـتانه برگزاری جام ملت‌های آســـیا، بحـــث درباره 
ترکیـــب و ایجـــاد تغییـــرات در پیکـــره تیم ملی فوتبـــال ایران بـــار دیگر 
بـــه یکـــی از موضوعـــات داغ محافـــل ورزشـــی تبدیـــل شـــده اســـت. 
میانگین ســـنی بـــالای بازیکنان ایـــران در جام جهانی، نحوه اســـتفاده 

از بازیکنـــان و میـــزان جســـارت کادر فنـــی در جوان‌گرایـــی، از جملـــه 
مســـائلی اســـت که کارشناســـان نســـبت به آن هشـــدار می‌دهنـــد. به 
همیـــن بهانه با حمید درخشـــان، مربی پیشـــین تیم ملـــی به گفت‌و‌گو 
 پرداختیـــم تـــا وضعیت فعلی تیم ملی و چشـــم‌انداز آن را مـــورد ارزیابی 

قرار دهیم.

سرمربی 
تیم ملی سه 

سال برای 
جوانگرایی 

فرصت 
داشت، اما از 

آن استفاده 
نکرد. حتی 

در تورنمنت 
کافا، پس 

از قطعی 
شدن صعود، 

می‌توانست 
به جوانان 

میدان 
بدهد. به 

نظر می‌رسد 
حفظ آمار 

بدون 
شکست 

و صعود 
زودهنگام، 

بر تصمیمات 
تأثیر 

گذاشت. 
در حالی‌که 

آمار گاهی 
می‌تواند 

گمراه‌کننده 
باشد

میانگین 
سنی تیم 

ملی در هر 
دوره جام 

جهانی بالاتر 
می‌رود، اما 
ستاره‌های 

ما هنوز 
می‌خواهند 

بازی کنند 
و خود را با 
بازیکنانی 

مثل رونالدو 
که ۴۱ سال 

سن دارد، 
قیاس 

می‌کنند. اما 
این قیاس بر 

چه اساسی 
است، 

نمی‌دانم

حمیـــد درخشـــان، کارشـــناس فوتبـــال، معتقد 
اســـت: »تیم ملی فوتبال کشـــورمان اگر 

بـــا همیـــن نفـــرات بـــه جـــام ملت‌ها 
بـــرود، هیـــچ نتیجـــه‌ مثبتـــی رقـــم 
نخواهد خورد بلکه یک ناکامی جدی 

خلـــق می‌شـــود. بهتـــر اســـت از کلمه 
تجربه بازیکنان اســـتفاده نکنیم 

و خودمـــان را فریـــب ندهیم.
به جـــای بازیکنان پا به ســـن 
گذاشـــته تیمی جوان را اعزام 

کنیـــم تـــا درصـــد شـــگفتی و 
معجـــزه را بـــه واســـطه انگیـــزه 

بالای‌شـــان در جام ملت‌ها بالاتر 
» . یم ببر

مربی پیشین تیم ملی در گفت‌وگو 
با »ایران« بـــه خداحافظی بازیکنان 
بزرگـــی چـــون رونالـــدو، نیمـــار و 
دیگـــر ســـتاره‌های شـــناخته شـــده 
دنیـــای فوتبـــال در جـــام جهانـــی 
اشـــاره می‌کنـــد و می‌گویـــد: »در 
این جـــام با ســـتاره‌های بســـیاری 

روبـــه‌رو شـــدیم کـــه ســـال‌ها مـــا را 

پـــای تلویزیـــون میخکـــوب هنرنمایی‌های خود 
کردند. آنهـــا بهترین نمایش‌ها را در بزرگ‌ترین 
رویـــداد فوتبالـــی جهـــان ارائه دادنـــد، اما 
وقتـــی در مهارت‌هـــای فنـــی خـــود بـــه 
می‌گیرنـــد  تصمیـــم  می‌رســـند،  افـــول 
جـــای خود را بـــه جوان‌هایـــی بدهند که 
انـــرژی و انگیزه بیشـــتری دارند؛ 
جوان‌هایـــی کـــه نه‌تنهـــا جام 
را زیباتـــر می‌کننـــد، بلکه تیم 
ملی کشورشـــان را بـــه قله 

می‌رســـانند.«
او در ادامـــه نگرانی خود 
بـــه افزایـــش  را نســـبت 
میانگیـــن ســـنی تیم ملی 
مطـــرح می‌کنـــد: »میانگین 
ســـنی تیم ملی در هـــر دوره 
جام جهانی بالاتـــر می‌رود، 
امـــا ســـتاره‌های مـــا هنوز 
می‌خواهند بـــازی کنند و 
خود را بـــا بازیکنانی مثل 
رونالدو که ۴۱ ســـال ســـن 
دارد، قیـــاس می‌کننـــد. اما این 

قیـــاس بر چـــه اساســـی اســـت، نمی‌دانم.«
این مربـــی با انتقـــاد از ســـطح حرفه‌ای‌گری در 
فوتبـــال ایـــران می‌گوید: »ســـبک زندگـــی کدام 
بازیکـــن ایرانـــی حرفـــه‌ای اســـت؟ کـــدام یک از 
بازیکنـــان تیـــم ملـــی در پنـــج لیگ ســـطح یک 
جهـــان بـــازی می‌کننـــد؟ ســـتاره‌هایی چـــون 
رونالدو در هفته ســـه بازی در ســـطح باشگاهی 
دارنـــد، امـــا مـــا با یـــک مســـابقه در هفته، ســـه 
بازیکـــن راهـــی  مصـــدوم می‌دهیـــم و شـــش 
بیمارســـتان می‌شـــوند. چه دیـــد واقع‌بینانه‌ای 

در پذیـــرش ایـــن مســـئولیت داریم؟«
ر  د مت  شـــها د  نبـــو همچنیـــن  ن  خشـــا ر د
اصلـــی  مشـــکلات  از  یکـــی  را  تصمیم‌گیـــری 
می‌داند: »این مربی اســـت کـــه تصمیم می‌گیرد 
از چـــه بازیکنانـــی در ترکیـــب خـــود اســـتفاده 
کنـــد. تیـــم ملی مـــا جوان‌گرایـــی نکـــرده و این 
اشـــتباهی بود کـــه امیـــر قلعه‌نویی انجـــام داد. 
مـــا از بازیکنانـــی اســـتفاده کردیم که سن‌شـــان 
بـــالا بـــود، امـــا در بازی‌هـــای ملـــی کم‌تجربـــه 
بودند. ما به جوانان بازی ندادیم. امیرحســـین 
حســـین‌زاده جوان است یا احســـان حاج صفی 
و صالـــح حردانـــی؟ ایـــن مشـــکلی اســـت که ما 

در تیـــم ملـــی داریـــم. مربیـــان ما جـــرأت کنار 
گذاشـــتن بازیکنان مســـن و پا به ســـن گذاشته 

ندارند.« را 
او در ادامـــه به حضـــور محـــدود بازیکنان جوان 
در اردوهـــا اشـــاره می‌کند: »حضـــور چهره‌هایی 
ماننـــد امیرمحمد رزاق‌نیا، آریا یوســـفی و مهدی 
محبـــی در اردوهـــا، ظاهـــراً نشـــان از نـــگاه تازه 
کادر فنـــی به نســـل جوان داشـــت، امـــا حذف 
تعـــدادی از آنها و محدود شـــدن نفـــرات جوان 
بـــه نیمکت‌نشـــینی یـــا دقایـــق معـــدود بـــازی، 
شـــائبه رویکردی نمادین و غیرواقعـــی را پررنگ 
کـــرد؛ به‌طـــوری کـــه بـــه نظـــر می‌رســـد اهداف 
چهره‌ســـازی و تبلیـــغ رســـانه‌ای در میـــان بوده 

اســـت.« با توجه بـــه اینکه جام ملت‌های آســـیا 
180 روز دیگـــر در عربســـتان برگـــزار می‌شـــود، 
درخشـــان بر ضـــرورت برنامه‌ریزی فـــوری تأکید 
دارد: »کاش می‌توانســـتیم از ژاپـــن الگوبـــرداری 
کنیم؛ کشـــوری که در رده‌های پایه و باشـــگاهی 
خـــود را قهرمان آســـیا کـــرده و در جـــام جهانی 
نمایشـــی ارائـــه می‌دهـــد کـــه آنهـــا را هم‌تـــراز 
بـــا تیم‌هـــای اروپایـــی می‌کنـــد. آنهـــا نـــه دفاع 
اتوبوســـی مقابل بزرگان جهان چیدند و نه اما و 
اگر برای شکست‌های‌شـــان آوردند. بهتر اســـت 
از همیـــن امروز با نگاهی اساســـی و برنامه‌ریزی 
مناســـب کار خـــود را آغـــاز کنیـــم، وگرنـــه آنجا 

گرفتـــار طوفـــان ناکامی می‌شـــویم.«

مهدی پاشازاده، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال در گفت‌و‌گو با »ایران«:

در فلسفه مربیگری تیم ملی جوانگرایی پررنگ نیست
مهـــری رنجبـــر /   تحـــولات فوتبـــال مـــدرن و تغییرات 
تاکتیکـــی و تکنیکی، بویژه پس از جـــام جهانی 2026، 
موجـــی از خداحافظـــی ســـتاره‌های بـــزرگ را به‌دنبال 
داشته است. مهدی پاشـــازاده، کارشناس فوتبال، این 
روند را نه یک اتفاق مقطعی بلکه نتیجه تغییر ماهیت 

فوتبـــال می‌داند.
مهدی پاشـــازاده، بازیکن پیشـــین تیم ملـــی فوتبال، 
خداحافظی پرتعداد بازیکنان ملی پس از جام جهانی 
2026 را نشـــانه پایان دوران »بازیکن‌محوری« در فوتبال 
توصیف کرد و گفـــت: »خداحافظـــی از بازی‌های ملی 
به معنـــای پایـــان فوتبال هیـــچ بازیکنی نیســـت و در 
برخـــی مـــوارد شـــاهد بازگشـــت‌هایی هـــم بوده‌ایم، 
امـــا تفاوت ایـــن دوره بـــا جام‌های جهانی گذشـــته در 
تعـــداد بالای ســـتاره‌هایی اســـت کـــه از تیم‌های ملی 
خداحافظی کردند. این موضـــوع به تغییر نوع فوتبال 
برمی‌گـــردد؛ جایی کـــه دیگر بازیکن‌محـــوری معنای 

گذشـــته را ندارد.«
او بـــا اشـــاره به رشـــد علم بدنســـازی و نزدیک شـــدن 

ســـطح تیم‌ها به یکدیگـــر می‌گوید: »امـــروز اگر 
به باشـــگاه‌ها نگاه کنیم، می‌بینیـــم با وجود 

کیفیت بـــالای بازیکنـــان، دیگر خبری 
از تفاوت‌های فاحش گذشـــته 

نیست. علم بدنسازی باعث 
شـــده تیم‌ها به هـــم نزدیک 

شـــوند و قدرت بدنـــی نقش 
تعیین‌کننده‌تـــری پیـــدا کنـــد. 

در گذشـــته، بازیکنانـــی با اســـتعداد 
و ویژگی‌هـــای ژنتیکـــی خـــاص مانند 

مارادونـــا و پلـــه ظهور می‌کردنـــد و در 
نســـل بعد نیز رونالدو و مسی مطرح 

شدند، اما اکنون ســـرعت بازی و انتقال 
توپ آن‌قـــدر بالا رفتـــه که تیم‌ها وابســـتگی 

کمتری بـــه ســـتاره‌ها دارند.«
ایـــن کارشـــناس فوتبال بـــا تأکید بـــر اهمیت کار 

تیمی در فوتبال امروز ادامـــه داد: »اکنون تیم‌های 
یکدســـت و هماهنـــگ، ماننـــد آرســـنال، شـــانس 

بیشتری برای موفقیت دارند. در حالی‌که در گذشته 
تیم‌های کهکشـــانی مثل بارســـلونا، رئـــال مادرید یا 
منچستر یونایتد با اتکا به ســـتاره‌های بزرگ، جام‌ها 

را کسب می‌کردند. البته این تغییر روند، امری طبیعی 
در ذات فوتبال است.«

مهـــدی پاشـــازاده همچنیـــن بـــه افزایش ســـن مفید 
بازیکنـــان اشـــاره کرد و توضیـــح داد: »در گذشـــته مرز 
عملکـــرد مطلوب بازیکنان ۳۵ ســـال بـــود، اما اکنون 
بـــا پیشـــرفت‌های بدنی، این عـــدد به حدود ۴۰ ســـال 
رســـیده و بازیکنان در این ســـن نیز تأثیرگذار هستند. 
بایـــد بـــه دوران پس از رونالدو و مســـی عـــادت کنیم؛ 
دورانـــی که برای بســـیاری از هـــواداران تلخ اســـت، اما 

اجتناب‌ناپذیر.«
این کارشـــناس فوتبال، دلیل مانـــدگاری طولانی‌مدت 
برخی بازیکنـــان در تیم ملی ایران را ســـاختار معیوب 
باشـــگاهداری دانســـت و توضیح داد: »این موضوع به 
سیستم باشـــگاهداری در ایران برمی‌گردد. 
بـــرای مثـــال، عملکـــرد خـــوب در تیـــم 
ملی بـــه معیـــاری بـــرای قراردادهای 
ســـنگین در باشـــگاه‌ها تبدیل شده، 
در حالی‌کـــه در اروپا چنین نیســـت. 
نمونـــه‌اش لـــوکا مودریچ اســـت که با 
وجـــود عملکرد خـــوب در تیم ملی 
کرواســـی، رئال مادریـــد او را کنار 
گذاشـــت، چون نگاه باشـــگاه‌ها 
به آینـــده اســـت. آنهـــا ترجیح 
می‌دهنـــد به‌جای یک ســـتاره 
گران‌قیمـــت، چنـــد بازیکـــن 
جـــوان جـــذب کنند تـــا آینده 

تیم را تضمیـــن کنند.«
وی با انتقـــاد از رویکرد مدیریتی 
در فوتبـــال ایـــران توضیـــح داد: 
»تیم ملـــی با همیـــن بازیکنان 
در جـــام جهانی قبلی شـــش 
گل از انگلیـــس دریافت کرد 
و همان‌هـــا در 2026 هـــم 
بازی کردند. این نشـــان 
 ، مشـــکل هـــد  می‌د
نگرش سیستماتیک 
اســـت و اگـــر اصلاح 
نشـــود، شـــرایط بدتر 

هـــم خواهد شـــد.«

مهـــدی پاشـــازاده درباره سیاســـت‌های فنـــی تیم ملی 
نیـــز می‌گوید: »امیر قلعه‌نویی اساســـاً مربی‌ای اســـت 
که بـــه بازیکنان باتجربـــه اعتمـــاد دارد و جوانگرایی در 
فلســـفه کاری او جایـــگاه پررنگی ندارد. از ســـوی دیگر، 
باید مشـــخص شـــود هدف از حضور در جـــام جهانی 
چیســـت؛ نتیجه‌گرایـــی یا تیم‌ســـازی برای آینـــده؟ به 
نظر می‌رســـد کادر فنی برای کســـب نتیجه از بازیکنان 
باتجربه اســـتفاده کـــرده و ایـــن تصمیم قابـــل احترام 

اســـت، هرچند باید پاســـخگو باشند.«
او با اشـــاره به شـــرایط خاص تیم ملی در مقاطع اخیر 
ادامـــه داد: »تعطیلـــی لیـــگ و شـــرایط خاص کشـــور، 
کار را بـــرای کادر فنی دشـــوار کـــرد. جوانگرایی نیازمند 
برنامه‌ریزی تدریجی و اســـتفاده از بازی‌های دوســـتانه 
اســـت. هرچنـــد در برخی مـــوارد مانند بـــازی دادن به 
آریا یوســـفی تلاش‌هایی شـــد، اما تدارکات کافی وجود 

نداشت.«
مربـــی فوتبـــال ایـــران، آمارگرایـــی را یکـــی از عوامـــل 
تصمیم‌گیری اشتباه دانست و تصریح کرد: »قلعه‌نویی 
ســـه ســـال برای جوانگرایی فرصت داشـــت، اما از آن 
اســـتفاده نکرد. حتی در تورنمنت کافـــا، پس از قطعی 
شـــدن صعود، می‌توانســـت به جوانان میـــدان بدهد. 
بـــه نظر می‌رســـد حفظ آمـــار بدون شکســـت و صعود 
زودهنگام، بـــر تصمیمات تأثیر گذاشـــت. در حالی‌که 

آمار گاهـــی می‌تواند گمراه‌کننده باشـــد.«
مهدی پاشـــازاده در پایـــان با نگاهی انتقـــادی به آینده 
تیم ملـــی نیـــز توضیـــح داد: »با ایـــن رونـــد، تیم ملی 
در جـــام ملت‌هـــای آســـیا نتیجـــه نخواهـــد گرفـــت و 
اگر هـــم موفقیتی حاصل شـــود، اتفاقـــی خواهد بود. 
در ایـــن مدت نه‌تنهـــا پیشـــرفتی نداشـــتیم، بلکه در 
زیرســـاخت‌ها و حتـــی فرهنـــگ فوتبال نیز پســـرفت 
کرده‌ایم. هیچ ســـتاره‌ای معرفی نشـــده و اســـتعدادها 
فرصت دیده‌شـــدن پیدا نکرده‌اند. با این شرایط، نباید 
انتظار قهرمانی داشـــت؛ چرا که چنین انتظاری نادیده 

گرفتـــن واقعیت‌هـــای فوتبال ایران اســـت.«
بازیکن پیشین تیم ملی در پایان هشدار داد: »اگر روند 
فعلی ادامه پیدا کند، ســـطح رقابت فوتبال ایران تنزل 
خواهد یافـــت و به‌جـــای رقابت با تیم‌هـــای قدرتمند 
آســـیا، باید خود را با تیم‌هایی درجه ســـه آسیا مقایسه 

کنیم؛ موضوعی که بســـیار نگران‌کننده است.«

فرزاد آشوبی
بازیکن پیشین تیم ملی

یادداشت

فوتبال ایـــران بیش از آن‌کـــه با چالش نتیجه مواجه باشـــد، درگیر یک بن‌بســـت 
عمیق ســـاختاری اســـت؛ بن‌بســـتی که ریشـــه‌های آن را باید در ترکیب خطرناک 
ضعـــف در تصمیم‌گیـــری و نبود نـــگاه بلندمدت جســـت‌وجو کرد. مســـأله امروز، 
صرفـــاً صعود نکـــردن از مرحله‌ای خاص یـــا ناکامی در یک تورنمنت نیســـت، بلکه 
ناتوانی در بازتولید ســـرمایه انســـانی و شـــکل‌دادن به یک چرخه پایدار از استعداد 

تا قهرمانی اســـت.
در رده‌های پایه، جایی که باید شـــالوده آینده فوتبال کشـــور بنا شـــود، نشـــانه‌های 
نگران‌کننـــده‌ای از غلبه روابط بر ضوابط دیده می‌شـــود. هنگامی که مســـیر رشـــد 
بازیکنان نه بر اســـاس شایستگی، بلکه بر پایه ارتباطات شـــکل می‌گیرد، خروجی 
چنیـــن سیســـتمی بازیکنانی خواهـــد بود که در ســـطح ملـــی، توانایـــی لازم برای 
جایگزینی نســـل‌های باتجربه را ندارند. ایـــن اختلال در فرآیند پرورش اســـتعداد، 
مســـتقیماً به تیم ملی منتقل شده و شکاف میان نســـل‌ها را عمیق‌تر کرده است.
در فوتبـــال حرفـــه‌ای جهـــان، خداحافظـــی از تیم ملی بخشـــی از بلـــوغ حرفه‌ای 
بازیکنان به شـــمار می‌رود. بسیاری از ســـتارگان، زمانی که احساس می‌کنند دیگر 
در بالاترین ســـطح کارایی قـــرار ندارند، با هدف حفظ کیفیـــت تیم و ایجاد فرصت 
برای نســـل جدید، از صحنه کنار می‌روند. این تصمیم، بیش از آن‌که فردی باشـــد، 
معطـــوف به منافع جمعی و آینده تیم‌ملی اســـت. در مقابل، در فوتبـــال ایران، این 
فرآیند اغلب با ابهام، تأخیر و گاه ملاحظات غیرشـــفاف همراه است؛ موضوعی که 
نه‌تنهـــا روند جوان‌گرایـــی را مختل می‌کنـــد، بلکه انگیزه و اعتماد به نفس نســـل 

تـــازه را نیز تحت تأثیر قـــرار می‌دهد.
سال‌هاســـت که »نمایـــش آبرومندانـــه« یا »شکســـت نزدیک« به‌عنوان دســـتاورد 
معرفی می‌شـــود، بی ‌آن‌که پرسشـــی جدی درباره آینده مطرح شـــود. در حالی که 
تیم‌های موفـــق دنیا، حتی در اوج رقابت برای کســـب نتیجه، پروژه تغییر نســـل را 
نیز به‌صورت همزمـــان پیش می‌برند، در فوتبال ایران تقریباً همه‌چیز به مســـابقه 
بعدی تقلیل یافته اســـت. ایـــن رویکرد، آینده را قربانی حال می‌کنـــد و هزینه آن، از 

دســـت رفتن ســـال‌های طلایی یک نسل است.
در ســـطح فنی کمبود شـــجاعت در تصمیم‌گیری به‌وضوح قابل مشـــاهده است. 
تیم‌هایی که از روی نیمکت جســـارت دریافت نمی‌کننـــد، در زمین نیز محافظه‌کار 
ظاهـــر می‌شـــوند. اعتمـــاد نکـــردن بـــه بازیکنان جـــوان، پرهیـــز از ریســـک‌های 
حساب‌شده و تکرار انتخاب‌های قابل پیش‌بینی، نشانه‌هایی از این محافظه‌کاری 
مزمن اســـت. نبـــود مربیان جـــوان و ریســـک‌پذیر در کادرهای فنی، ایـــن چرخه را 

کامل‌تـــر کرده و فرصـــت تجربه‌اندوزی را از نســـل جدید گرفته اســـت.
تمرکـــز صرف بـــر موفقیـــت در تورنمنت‌هایی مانند جـــام ملت‌های آســـیا، بدون 
پرداختن به ریشـــه‌ها، راهگشـــا نخواهد بود. فوتبال ایران بیـــش از هر چیز نیازمند 
یک بازســـازی بنیادین اســـت؛ تربیـــت مدیران متخصـــص و برنامه‌محـــور، و ایجاد 

ساختاری شـــفاف و پاسخگو.

اصغر مدیر روستا
بازیکن پیشین تیم ملی
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